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  پيشگفتار
  

زيستن با همنوعان خـود  به معنا نيست كه  انسان حيواني است اجتماعي و اين تنها بدان     
گام نهادن انسان در زندگي اجتمـاعي بـستر لازم بـراي ظهـور و شـكوفايي                 . نياز دارد 

آورد و از او       را بـراي وي فـراهم مـي        هبسياري از ديگر ويژگيها و اسـتعدادهاي بـالقو        
  .گردد ه از بسياري جهات از ديگر موجودات زنده متمايز ميسازد ك موجودي مي

تـرين و آشـكارترين وجـوه تمـايز انـسان از ديگـر جانـداران،                  يكي از اساسـي   
كنـد و بـه مبادلـة         انسان به وسيله زبان با همنوعان ارتباط برقرار مـي         . بودن اوست  ناطق

 ،اي اجتمـاعي اسـت      يدهتوان گفت كه زبان پد       بنابراين مي  ؛پردازد  معاني و مفاهيم مي   
انـسانهايي كـه از روي تـصادف از حلقـة           . زيرا دستاورد اجتماعي زيستن انـسانهاست     

اند فاقـد زبـان       ارتباط با همنوعان جدا افتاده و بيرون از روابط اجتماعي زندگي كرده           
بهـره   بوده و از توانايي سـخن گفـتن و برقـرار كـردن ارتبـاط كلامـي بـا ديگـران بـي           

  .اند مانده
 متحـول   ،هاي اجتماعي، همگام با رشد و تحول جامعـه          ان مانند ديگر پديده   زب

 زبـان بـسيار     ،انـسانها   در مراحل نخـستين زنـدگي اجتمـاعي       . كند  گردد و رشد مي     مي
تدريج و همراه با تحول و گسترش ابعـاد جوامـع، زبـان              هواژگان است اما ب    ساده و كم  

 تعـداد    بـر  كنـد و    ن نـوع زنـدگي رشـد مـي        ناپذير براي اي ـ   عنوان ابزاري اجتناب   نيز به 
رشـد  . گـردد   واژگان و بر توانايي آن در برقراري ارتباط و مبادلة مفاهيم افـزوده مـي              

تـوان بـا رشـد زبـان          ش واژگان آن همراه با رشـد و تحـول جامعـه را مـي              يزبان و افزا  
كودك و افزايش محتـواي واژگـاني آن همگـام بـا رشـد و گـذار او از كـودكي بـه                

  .، نوجواني و بلوغ همانند دانستجواني
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شناسـي توانمنـد و        از حس زيبـايي     است انسان علاوه بر اينكه ناطق و اجتماعي      
هـاي گونـاگون      نيـز برخـوردار اسـت و آن را در بـسياري از امـور و جنبـه                 اي    سازنده

سازي، ابزارسازي، تهية خوراك و پوشـاك         در خانه . گيرد  زندگي خويش به كار مي    
ي كاركردي مورد توجـه نيـست بلكـه در همـة ايـن امـور نـوعي فعاليـت                    ها  تنها جنبه 
هنر معماري، هنر   : انجامد  گيرد كه به پديدآمدن هنر مي       شناسانه نيز صورت مي    زيبايي

زبان نيز به عنوان ابـزار برقـراري        . ... نقاشي، هنر آشپزي، هنر خياطي، هنر موسيقي و         
  .تباط از اين قاعده بركنار نيسترا

اي كه كـاركرد   مگام با تحول جوامع اندك اندك از حالت ابزار ساده       زبان، ه 
اي    بـه صـورت مـادة اوليـه        ،آن تنها برقراري ارتباط و تبادل مفاهيم اسـت فراتـر رفتـه            

انـسانهايي بـا سـاخت      . گـردد   شناسـانه واقـع مـي       آيد كه محمل كارهاي زيبـايي       درمي
آغازين بيـرون آورده و      ةنهاي خاص، تركيب كلمات سخن خود را از حالت ساد         هذ

ترتيب گامهاي نخـست در راه        ندهند و بدي    شناسانه در آن انجام مي      فعاليتهايي زيبايي 
  .شود آن برداشته مي  پديد آمدن ادبيات در معناي رايج امروزي

و بـا   اسـت   شناسـانه بـر زبـان         نتيجـة فعاليتهـاي زيبـايي      تدرست است كه ادبيا   
 اما از شرايط اجتمـاعي حـاكم        باشد  ميآن همراه   پردازي خالقان     تصويرسازي و خيال  

دهنـدة   آثـار ادبـي هماننـد ديگـر آثـار هنـري بازتـاب             . پـذيرد   بر محيط نيز رنگ مـي     
 نويسنده يا هنرمند هر انـدازه بيـشتر         ،شوند و تعهد شاعر      كه در آن خلق مي     اند  محيطي

 بـا   ، آنكـه  نتيجـه . گـردد   تـر مـي    تر و ژرف    باشد بازتاب شرايط محيط در آنها گسترده      
سياسي زمان و مكان     ـ يـاي اجتماع ـوان به فض  ـت  ار مي ـونه آث ـگ ي اين ـه و بررس  ـمطالع

  .برد  خلق آنها پي
ــدانهاي   رواج و اوج گيــري خلــق آثــار حماســي در دوران اســتقرار نخــستين خان

يم فردوسـي   ك ـكـه بـه نظـم شـاهنامة ح        ) طاهريان، صفاريان و سامانيان   (حكومتگر ايراني   
انجامد، نقدهاي اجتماعي طنزآميز خواجه حافظ شيرازي و عبيد زاكاني، پديد            طوسي مي 

سياسي  ـ يـاعـات اجتم ــا ادبي ـوي ي ــر صف ـآمدن اشعار سبكهاي هندي و وقوعي در عص       
هاي ياد شده     عصر مشروطيت بازتاب مستقيم اوضاع و احوال و فضاي اجتماعي دوره          
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پديد آمدن و گسترش    .  ادبيات وجود دارد   و يادآور ارتباطي هستند كه ميان جامعه و       
رابر فشارها و رفتارهاي تحقيرآميز خلفا      بطلبي در    خواهي و استقلال   احساسات آزادي 

انجامد كـه   ي ايرانيان ميلّمت  اساسحشدن ا  و كارگزاران آنان در حق ايرانيان به بيدار       
بازسـازي   تاريخي و فرهنگ و زبـان خـود را هرچـه بيـشتر و بهتـر                  ةكوشند گذشت   مي

نمايند و با يادآوري افتخارات، پهلوانيها و پيروزيهاي ايرانيان در ادوار پيشين، آنان را              
شيراز .  خود تشويق و تحريك كنند     ةدر جهت بازيابي آزادي و استقلال از دست رفت        

شـجاع دسـت بـه دسـت         عصر حافظ و عبيد بين شاه ابواسحق، امير مبارزالدين و شـاه           
شــديد اجتمــاعي و  از رهــايي و گــشايش، كنتــرل و نظــارت هــايي گــردد و دوره مــي

بخـشي قابـل    . كنـد   پسامدهاي گوناگون آن و باز رهايي و آزادي نسبي را تجربه مـي            
 ادبيـات آن عـصر و همـة         ةهـاي ايـن دو چهـرة برجـست          هـا و نوشـته      سرودهملاحظه از   

ميان  ن در  بازتاب همين شرايط است و اگر از سالوس و تزوير و ريا و رواج آ               ،اعصار
دارنـد كـه      كنند واقعيتي را بيان مي     ميصاحبان برخي از نقشها با طنزي گزنده گفتگو         

 م بر شيراز عصر زمامداري    كسياسي حا  ـ ناپذير اوضاع اجتماعي   پسامد مستقيم و اجتناب   
  .نة اوستادين و بگير و ببندهاي رياكارلر مبارزايام

 ـ     الطوايفي در ايران و شكل      برافتادن حالت ملوك   ي در  گيري دولت متمركز ملّ
عصر صفوي و پديد آمدن امنيت و رفاه نسبي كه پسامد اين وضع بود نيز بر ادبيات و                  

گيـري و     دگرگوني در ساخت جامعه و شـكل      . كننده داشت  هنر آن دوره اثري تعيين    
گـشت و     يتي چشمگير برخوردار مي   بار از اهم    گسترش طبقة متوسط كه براي نخستين     

مند بـود سـبكهايي را در ادبيـات مـا      سابقه بهره ياز رفاهي فزاينده و اوقات فراغتي ب      
ويژگيهـاي اشـعار   . پديد آورد كه پاسخگوي نيازهاي اين دو ويژگي اجتماعي بـود     

توان به ترتيب با پيدايش و گسترش اوقـات فراغـت    ميرا سبكهاي هندي و وقوعي     
 كـم و بـيش در       ،برخـورداري آن از رفـاهي مناسـب         متوسـط و   ةدن طبق ـ و پديد آم  

  .ارتباط دانست
.  در ارتباط اسـت    خويششناختي عصر     ادبيات مشروطه نيز با ويژگيهاي جامعه     

راه يافتن افكار و عقايد نوين به ايـران، تغييـر نگـرش مـردم نـسبت بـه نظـام سـلطنتي                       
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ي آن، صـاحبان طبـع و قلـم را از      خودكامه و آغاز جنبشهاي مردمي در جهت برانداز       
 ادبيات بازگـشتي عـصر      ،مراكز قدرت دور ساخته در كنار مردم قرار داد و اين وضع           

ن خود بريده و به مـسائل آن نگـاهي نداشـت بـه اوضـاع و احـوال                   قاجار را كه از زما    
 متوجه ساخت و بدين ترتيب بازكنشي متقابل ميان جامعه و ادبيات            اجتماعي ـ سياسي
  . گشتبرقرار

 ـ  ،كنش متقابل ادبيات و جامعه و تأثيرگذاري اين دو بر يكديگر           د  ادبيات متعه
. يابـد   آورد كه اوضاع و احوال اجتماعي در آن بازتاب مي           اي درمي   را به صورت آينه   

آورد كـه از      اين بازتاب به هر ميزان و اندازه باشد ادبيات را به صـورت منبعـي درمـي                
ويـژه در    بـه . شناختي سرشار اسـت     راي بررسيهاي جامعه  تصاوير و آگاهيهاي ارزنده ب    

گيـرد و     كار مي  ادبيات انتقادي، هنگامي كه از روي نوعي الزام و اجبار زبان طنز را به             
دارد كه در     سازد مطالبي را بيان مي      به اشاره و كنايه دشواريها و نارساييها را مطرح مي         

يابد و اگر ادبيات پادرمياني نكنـد         ي بازتابي نمي  نگاري رسمي و متعارف دربار      تاريخ
  .گردد ها محو مي از حافظه

ركرد بيــان و حفــظ آن بخــش از اوضــاع و احــوال  ا ادبيــات كــ،نتيجــه آنكــه
توانند بـه ثبـت و ضـبط          خواهند يا نمي    ميننگاران   اجتماعي را به عهده دارد كه تاريخ      

نـد همچـون بـستري      توا  اي مـي    به همين دليل است كه ادبيات هر جامعـه        . آن بپردازند 
آيد و اطلاعاتي ارزنده را دربارة اوضاع و         كار شناختي به   مناسب براي مطالعات جامعه   

مطالعـه و   . هاي مختلف حيـات آن جامعـه، در اختيـار بگـذارد             شرايط اجتماعي دوره  
بررسي در اين بـستر و جـستجوي بازتابهـاي زنـدگي اجتمـاعي مـردم در آن، همـان                    

  .شود  در ادبيات خوانده ميشناسي چيزي است كه جامعه
در .  اسـت  شناسـي در ادبيـات فارسـي        جامعهعنوان كتابي كه پيش روي داريد       

ادبيات فارسي بازتابهاي گسترده از اوضاع و احوال اجتماعي ايران در ادوار مختلـف              
 آثـار ادبـي فارسـي، بـا توجـه بـه گـستردگي               ةبررسي هم . خورد  تاريخي به چشم مي   

حدوديت كمي كه با توجه به كاربرد اين كتاب در تدريس           چشمگير آن، و رعايت م    
بنـابراين از   .  گرفتـه شـده بـود، مقـدور نبـود          نظـر   دردرسي با همـين عنـوان بـراي آن          
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ويژه كساني برگزيده شدند كه تعهد       نويسندگان و سرايندگان هر دوره سرآمدان و به       
 بيشتري در آثار آنان     اند و اوضاع و احوال اجتماعي با روشني         اجتماعي بيشتري داشته  

بـه  و  هايي از شـرايط و ويژگيهـاي اجتمـاعي            براي شناسايي گوشه  . بازتاب يافته است  
استفاده شـده  از منابع گوناگون تاريخي منظور بهتر نشان دادن ارتباط ادبيات و جامعه        

دبـي را بـه عنـوان منـابعي ارزنـده بـراي             ازيرا اين كار ميـزان اطمينـان بـه آثـار             ،است
  .دهد شناختي افزايش مي ت جامعهمطالعا

 گرفتـه شـده بـود و حجـم و           نظر  درمحدوديتي كه براي تعداد صفحات كتاب       
تعداد بسيار زياد آثار ادبي فارسـي در ادوار مختلـف، نويـسنده را بـر آن داشـت كـه                     
  .ادبيات پـس از انقـلاب مـشروطيت را فعـلاً در چهـارچوب ايـن كتـاب قـرار ندهـد                     

ب كار بررسي و مطالعه، پس از ارائه كليـاتي دربـارة ادبيـات و               بدين ترتيب در اين كتا    
ديدگاههاي گوناگون در پيرامون آن و توضيحاتي دربـارة برخـي از مفـاهيم، از پديـد                 
آمدن نخستين آثار ادبـي فارسـي پـس از اسـلام آغـاز شـده بـا ادبيـات عـصر انقـلاب                        

اي   لاب بـه گونـه     كـه بـا جريـان انق ـ       ،هاي ادبي سرشـناس آن      مشروطيت و برخي چهره   
ادبيات پس از انقلاب مـشروطيت تـا عـصر          . رسد   به پايان مي   ،اند  مستقيم همراهي داشته  

اي تفاوتها و تمايزات آن بـا ادبيـات پيـشين و پديـد آمـدن                  ويژه با توجه به پاره      به حاضر،
تواند موضوع كتابي جداگانه باشد كه نويسنده اميـدوار اسـت             برخي انواع نوين ادبي، مي    

  .اند به عنوان جلد دوم يا مكملي بر كتاب حاضر در راه تأليف آن نيز گامي برداردبتو
  انديش چهاست در سر اين قطرة محال  زد هيهاتـپ  بحر ميةخيال حوصل

  
  فريدون وحيدا

  
  
  
  
  




